
(من در( باردرم
يعنی ؟؟؟                 

 من در سر حد م
کدام سرحد ؟؟؟              

سرحد بين سياه وسفيد
بين سرخ و سفيد
بين سير وگرسنہ

استاده ام بين آفتاب و ظلمت
ميبينم دارا و نادار را
ميبينم کودک بيمار را

ميبينم گرگان گرسنہ را
ميبينم روبہ بيشہ را

ميبينم اژدھايی ھفت سررا
 ميبينم ھر کہ پنجہ وچنگال دارد

ميدرد                                       
ميبينم ببر کاغذ ی کہ ميغرد

ميبينم افعی سياه را
ميبينم سبز قبا پوش را
ميبينم روبہ خاموش را
ميبينم بقلمون صفتان را

کہ با ھر لرزشی ،ميگيرند رنگی ديگری
ميبينم ميدرند مرد فقير را
ميدرند جستجوگر  اسيررا

طفل گرسنہ را
جوان نا پختہ را

ميبينم چگونہ آسمان را ميشگافند
آبادی ھا ھمہ ويرانہ ميشوند

اطفال در خون می غلطند
و خفاشان سيہ کار با زمزمہ ھايی شوم شان در پروازند

می بينم سگان زرد را کہ برادران دو گانہ شغاFنند
آری ميبينم سگی کہ در مسند شغال مينيشيند

 ميبينم ميبينم ميبينم
وفرياد ميشوم                      

فرياد ميشوم                                      
فرياد ميشوم                                                

آری۔۔۔۔۔۔۔۔من جGدم ، جGدم ، جGدم
استثمارم ، استعمارم ، ارتجاعم

 ھيوFيی بی شاخ ودمم
صھيونيستم                    

روبايی خوش خط و خالم
مذھبم                          

سازمان ملل
ھاه ھاه ھاه             

لطيفہ جالبيست
من دست بستہ حاظر بخدمتم آقا               



قربان شما                                          
                   Fاطاعت ميشود جناب داراکو

و من ۔ ۔ ۔ ۔ ؟؟؟
من جسدم ، زخمی ام ، شھيدم

خونم کہ زمين را گلگون کرده ام
دست وپايم ، روده ھايی با راکت پريده ام

من خانہ ھايی گلی ام ، مخروبہ ام
کہ غريب با دستان پر آبلہ                        
با اشکم گرسنہ                                     

آباد کرده بود                                          
   ھراتدمن افغانی ام ،در دھات بی آب وبرق،درشيندن

عراقی ام در کرکوک ،دربغداد،در بصره
من فلسطينی ام در سرزمين بخاک وخون غلطيده ، درغزه

من ھزاران ھزار شھيدم،بی نام ونشان
در قبرھايی دستہ جمعی                               

من بی پناھم ، زير رگبار آتشپاره ھا
من طفلم ، مادرم ، جوانم ، پيرم ، کودک خفتہ در گھواره ام

من ؟؟؟
من اميدم ، آرزويم ، خواھشم ، تمنايم

 اميد آزادی  ، آرزويی برابری
خواھش عدالتم ، در تمنايی حقيقتم 

 آری ۔ ۔ ۔
من عقابم ، مرغ بلند پروازم ، شاھينم ، آمادۀ پيکارم

ھرگز تسليم نميشوم
زانو بر زمين نمی سايم

گردن خم نميکنم
من سرو استاده ام و استاده ميميرم

با مشت پر گره
با فرياد اعتراض بر دھن

من انقGبم آری انقGبم انقGب
و فقط فرياد ميشوم   

!مشتی بدھن استبداد ميشوم                 

2009 ، جنوری ، 09                                                                                     
     (سوماکاويانی)                                                                                       

                                             


